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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 وفات ابراهیم پسر پیامبراکرم

ه طی نيمی از اين ما است. بيش از ها و حلاوتش درگذر ، لطافت، شيرينیی زيبايی ماه رجب با همه

خوشا به حال ذاكران و تاليان  به حال صائمان و قائمان اين ماه! خوشا ون!شد و خوشا به حال رجبيّ

 های بسيار فرصت های عبادی هستند و از كه اهل مراقبه خوشا به حال افرادی ن ماه!اي قرآن در

 روز اه رجب است و در اينم مهجده امروز برند!  اند و می بهره را برده ی و مغتنم اين ماه حداكثراستثناي

در سال نهم هجرت اين فرزند خردسال ثبت شده است.  اكرمفرزند بزرگوار پيامبرابراهيم وفات 

جهان عمرش نگذشته بود كه  از ونيم بيشتريكسال ابراهيم هجده ماهه بود؛از دنيا رفت.  پيامبر

 را ترك كرد. 

 پيامبرسال ششم هجرت وقتی يزی بود كه . ماريه قبطيه كنقبطيه است  ابراهيم ماريه مادر

موقع دعوت به گرچه آن ط مختلف فرستادند، فرمانروای مصربرای دعوت به اسلام به نقانمايندگانی را 

 ی بسيار نكته فرستاد. برای پيامبر جمله همين ماريه قبطيه از ولی هدايايی را ؛اسلام را نپذيرفت

ی  هو ائمّ پيامبراكرمهمسران ل شده اين است كه آن تأمّ در ظريف و لطيفی كه شايد كمتر

رسند، نام و جاه و  به مناصب و مقاماتی میوقتی  كهديگران برخلاف  غالباً كنيزان هستند؛ هدی

ی و ی اشرافی ثروتمندِ دارای مقامات سياس خانواده كنند درصدد اين هستند كه دا میشهرتی پي

آن خانواده اختيار كنند تا متناسب با شأن آنها باشد،  دختری ازپيدا كنند و را  اجتماعی و وجهه و ...

های  ارزش ،های واقعیبرای اينكه نشان دهند ارزش و كردند نمی گونه رفتاراين هو ائمّ پيغمبر

همسران  ،ون اجتماعی، نه ثروت و مقام، نه شهرت و جاهانسانی است نه شؤهای ارزش معنوی و
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ظاهری و دنيوی كه همان كنيزان بودند انتخاب  نظر جامعه از اقشارترين  خودشان را از پايين

كه كمتر به آن  لطيفی باشدی  اين نكتهشايد فرزندان همين كنيزانند.  هكردند و غالب ائمّ می

ه كنيم كه وجّگزاری تارزشبرای هم آنها درس بگيريم و به اين الگو  شاءالله ما هم ازشود و ان ه میتوجّ

ی  آستانه امر ازدواج كسانی كه در درهم  و ونات و مقامات دنيويشان نيستها به شؤارزش انسان

پاكدامنِ عفيفِ با معنويت  ه كنند كه بعضاً يك دخترگيری برای ازدواج هستند به اين نكته توجّ تصميم

آن  رو تهيدست وجود دارد كه هزاران بار ب ی بسيار فقير و اهل معرفت و اهل ولايت در يك خانواده

شرافت  و دنيوی ونات و مقامات مادیهای اشرافی و دارای شؤ به خانوادهق دختران ثروتمند و متعلّ

  .دارد

ی مسرتّ  مايه ابراهيمد داد. تولّ خدا قبطيه به رسول  ماريه متعال ازابراهيم پسری است كه خدای

كه  ه بودشش فرزند داد ابراهيم خدا به پيامبر بدانيم كه قبل از خصوصاً اگر ؛شد پيامبر

 شانفرزندانپياپی آلام رحلت  مجروح از نتيجه قلب پيامبر دنيا رفته بودند در ازشش فرزند  هر

اوايل بايد در د ابراهيم تولّ شد. مسرّت رسول خدا  ی شادی و د ابراهيم مايهاين است كه تولّ بود.

 باشد. رخ داده سال هشتم هجرت 

مترين مهدر ادامه خواهم میوجود دارد كه  یتلخ و شيرينهای متعدّد  كتهماجرای زندگی ابراهيم ن در

تلخی  های بسيار نكته يكی از .بگويم ،آمده استهای روايی و مجموعهاين نكات  را كه در كتب سيره 

ر تواريخ و سيَ آورد بنا به آنچه كه در درد میرا به بيتو اهل است و دل دوستان پيامبر دردآور كه

 ،به ماريه قبطيه رسول خدا ای بود كه عايشه همسر امع روايی نقل شده، تهمت ناجوانمردانهجو و

اين فرد نه مرد بود و نه  قبط بود. او هم از ريح بود كهجَبه نام  غلامی اين بانوی پاكدامن و مؤمنه زد.

ماريه  تی ابراهيم ازی ماريه او را به خدمت ماريه گمارده بودند. وق خنثی بود و ظاهراً خانواده ؛زن

زد كه ابراهيم  رسول خدا د شد عايشه اين تهمت و افترا را به اين بانوی پاكدامن و همسرمتولّ

خيلی  . پيامبراست وجود آمدههريح بجَ فرزند نامشروعی است كه از . اونيست فرزند پيامبر

او نه  ؛شدن ندارد فرزنددارريح امكان خشمگين شدند و بعد با اندك تحقيقی معلوم شد كه اصلاً جَ
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اين افترا و  1دارشود.او بار زنی است كه بتواند باردارشود و نه مردی است كه بتواند پدر شود و بانويی از

 ی نور ی يازدهم سوره اين آيات آيه يكی از آياتی در اين رابطه بنا به نقل نازل شد. شد تهمت آشكار

فاكِ » است: تَسَبَ مِنَ اِنَّ الَّذينَ جاؤُ باِلْاِ هُما مَا اكا رٌ لَكُما لِكُلِّ امارِئٍ مِن ا سَبُوهُ شَرًّا لَكُما بَلا هُوَ خَي ا بَةٌ مِناكُما لْ تَحا عُصا

هُما لَهُ عَذابٌ عَظيمٌ  رَهُ مِن ا ثامِ وَ الَّذی تَ وَلَّى كِب ا تهمتی كه  دانند؛ عايشه می بر ت اين آيه را ناظركه اهل سنّ «الْاِ

ی نور در رابطه با   ی يازدهم سوره آيه جوامع روايی شيعی نقل شده كه رلی دو ؛به عايشه زده شد

 .مبرّا دانستهامی نوع اتّ هر از او را در اين آيه  متعالخدایتهمتی بود كه عايشه به ماريه قبطيه زد و 

نا تُصيبُوا اَ قٌ بنَِبَإٍ فَ تَبَ ي َّنُوا نا جاءكَُما فاسِ اِ يا أيَ ُّهَا الَّذينَ آمَنُوا » :ی حجرات است ی ششم سوره ی ديگر آيه آيه

بِحُوا عَلى ماً بِجَهالَةٍ فَ تُصا   اين آيه عايشه فاسق خوانده شد. كه در «ما فَ عَلاتُما نادِمينَ   قَ وا

جلد كه روايات مربوط به آن در  تاريخ نقل شده همين ماجراست؛ هايی كه در يكی از نكتهبه هر حال 

اين  است و در داتی است كه در رابطه با پيامبراكرماز مجلّاست كه  امده ودوم بحارالانوار بيست

ی  رواياتی كه درباره يكی از. است نقل شده فرزندان و همسران پيامبر بحث اولاد وروايات جلد 

 عايشه گويد می بحارالانوار است كه 22جلد  111ی فحهاين ماجرا نقل شده حديث دوازدهم از ص

اين روايات را به  محزون بودند. دنيا رفت و پيامبر ابراهيم از قبطيه زد كه  ه ماريهزمانی اين تهمت را ب

  يَ قُولُ »شنيدم:  امام باقر گويد از زراره می .برای من سخت استخوانم خواندن آن  طور كامل نمی

حَزِنَ عَلَياهِ رَسُولُ اللَّهِ » ا رفتدني از رسول خدا وقتی ابراهيم پسر «بانُ رَسُولِ اللَّهِ ص  اهِيمُ اِبار   لَمَّا هَلَكَ 

زُنُكَ عَلَياهِ فَم» ت اندوهگين شدندبه شدّ پيامبر «يداً ص حُزاناً شَدِ  لَّْ ابانُ اِ ا هُوَ فَ قَالَتا عَائِشَةُ مَا الَّذِی يَحا

د باشی، ابراهيم كه فرزن دار هغصّ قدرچه چيزی سبب شده تو اين عرض كرد: عايشه به پيغمبر «جَريِحٍ 

همين تهمت  ،مسائلی كه دررابطه با زندگی ابراهيم مطرح است يكی از ريح بود.تو نبود فرزند جَ

و آزردن ايشان  هيچ فرصتی برای ضربه زدن به پيامبر ی عايشه است كه از ناجوانمردانه
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 شد كه هر داشت سبب می نسبت به پيامبرعايشه ای كه  گذشت. حسادت، خباثت و كينه نمی

 .غنيمت بشمارد برای آزردن پيامبر فرصتی را

بحارالانوار  22جلد  در حديث هفتم ازای از حزن و شادی است كه  كته آميزهن ناي ی دوم: در نكته

 :گويد اس میعبّبنا «ص قالَ كُنتُ عِندَ النَّبيِّ » اس است.عبّبنا راوی روايت است. نقل شده 113ی  صفحه

يَاسَرِ اب انُهُ اِباراهِيمُ فَخِ  وَ عَلى  » بودم من نزد پيامبر ابراهيم ) بود چپ پيامبرروی ران ابراهيم   «ذِهِ الْا

يَامَنِ الاحُسَيانُ بانُ عَلِیًّ  وَ عَلى  » (عمرش يكسال ونيم بود كودكی كه كلّ روی ران راست و  «فَخِذِهِ الْا

زاده را هم يكی زانو نشسته بودند و دو آقا چهار پيامبرظاهراً  حسين پسرعلی بود.) پيامبر

 باريك پيامبر «ذاه    ذا وَ تاَرةًَ يُ قَبِّلُ ه    وَ هُوَ تاَرةًَ يُ قَبِّلُ » (يكی روی پای چپ نشانده بودند و روی پای راست

يٍ مِنا » يكبار ابراهيم را و يكبار حسين را را.يكی آن  ديگر بار بوسيد و ه را میاين بچّ رَئيِلُ بِوَحا اِذا هَبَطَ جَب ا

فَ لَمّا سُرِّیَ » .هبوط كرد و نازل شد جانب پروردگار ی ازي كه در اين هنگام جبرئيل با وحی «لاعَالَمِينَ رَبِّ ا

تُ  رَأُ عَلَياكَ السَّلََمَ وَ يَ قُولُ لَسا رَئيِلُ مِنا ربَِّی فَقالَ يا مُحَمَّدُ اِنَّ ربََّكَ يَ قا مَعُهُمَا فاَفادِ اَحَدَهُ  عَناهُ قالَ اتَاَنِی جَب ا ما اَجا

ظاهراً شب هنگام بود چون تعبير سُرّيه ) آورد جبرئيل فرود آمد چيزی برای پيامبر وقتی «بِصاحِبِهِ 

جانب  جبرئيل از ند:فرمود پيامبر گشتمده، اسرا به معنای سفرشبانه است( وقتی كه بازآ

فرمايد من اين  یفرستد و م تو سلام می تو بر ای پيامبر پروردگار :نزد من آمد و به من گفت پروردگار

فَ نَظَرَ النَّبِیُّ ص » دارم پس يكی از اين دو را برای آن ديگری فدا كن.دو طفل را با هم برای تو نگه نمی

يك نگاه  «فَ بَكَى وَ نَظَرَ اِلَى الاحُسَيانِ فَ بَكَى» نگاهی به ابراهيم انداختند و گريستند پيامبر  «اِلَى اِباراهِيمَ 

زَنا عَلَياهِ غَيارِی» ازگريستندهم به حسين انداختند ب  :فرمودند« وَ قالَ اِنَّ اِباراهِيمَ امُُّهُ امََةٌ وَ مَتى ماتَ لَما يَحا

من كسی اندوهگين  دنيا برود جز و هنگامی كه از (ماريه قبطيه است)است  كنيزمادرش يك  ابراهيم

مِی وَ دَمِی وَ امُُّ الاحُسَيانِ فاطِمَةُ وَ ابَوُهُ عَلِیٌّ ابانُ » شود نمی و پدر او علی  مادر حسين فاطمها امّ «عَمِّی لَحا

وَ مَتَى ماتَ حَزنَِتِ اب انَتِی وَ حَزِنَ ابانُ » پسرعمّ من است كه گوشت تن من است و خون او خون من است

هم  و لیهم پسرعمّم ع برود هم دخترم فاطمه ودنيا  و هنگامی كه حسين از «عَمِّی وَ حَزنِاتُ انَاَ عَلَياهِ 
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 دنيا رفتن ابراهيم من اينكه خودم با از و «وَ انَاَ اُوثرُِ حُزانِی عَلَى حُزانهِِما» .ميشو خود من محزون می

رَئيِلُ » شوندمحزون  دهم به اينكه علی و فاطمه به دليل مرگ حسين اندوهگين شوم را ترجيح می يا جَب ا

بَضُ اِب ارَاهِيمُ فَدَي اتُهُ للِاحُسَيانِ   او را من رود و دنيا می ای جبرئيل ابراهيم از ند:به جبرئيل فرمود يامبرپ «يُ قا

 دنيا رفت ابراهيم از سه روز بعد از :گويد اس میعبّبنا «قالَ فَ قُبِضَ بَ عادَ ثَلَثٍ »دادم.  فدايی حسين قرار

بِلًَ قَ ب َّلَهُ وَ ضَمَّهُ اِلَى صَ » رهِِ وَ رَشَفَ ثنَاياهُ وَ قالَ فُدِيتُ مَنا فَدَي اتُهُ باِبانِی فَكانَ النَّبِیُّ ص اِذا راََى الاحُسَيانَ مُقا دا

آيد، فرزند دخترشان حسين را  ديدند كه حسين به سمتشان می هروقت میپيامبراكرم «اِب ارَاهِيمَ 

فرمودند: فدای كسی شوم  مكيدند و می های ثنايای او را میفشردند و دندان بوسيدند، به سينه می می

بود. ابراهيم  علیبنحسين یبنابراين ابراهيم فداي  خودم ابراهيم را قربان و فدای او كردم. كه پسر

 دنيا رفت.  هجده ماهگی از در

ی  فحهبحار ص 22جلد حديث شانزدهم از  .خوانمبدنيا رفتن ابراهيم برايتان از  ی دربارهيكی دو روايت 

ی  ياران برجسته عون ازمظبنعثمان است.عون مظبنرحلت عثمان كه راجع به ماجرای 117

ی حديث اين است. امام  مهمقدّ از دنيا رفت. اللهزمان حيات خود رسول بود كه در پيامبر

پيدا  عون حضورمظبنمراسم دفن عثمان با آن شرايط خاص در : وقتی پيغمبرندفرمود صادق

عون مظبنعثمان همسر ،عون را تشييع كردندمظبنملائكه عثمان هايی از چه فوج :فرمودند كردند و

گوارا  بر تو بهشت !ائبساابای  «ائِبِ الاجَنَّةُ ابَا السّ ا هَنِيئاً لَكَ ي» گفت: خطاب به عثمان كه دفن شده بود

 تو از :فرمودند پيامبر «فَ قَالَ النَّبِیٌّ ص وَ ما عِلامُكِ »عون است( مظبنی عثمان ائب كنيهسا)اب .باد

 مات او راخودشان با آن مقدّ كسی كه پيغمبر مظعون به بهشت رفت؟بنی كه عثمانكجا فهميد

بُكِ اَنا تَ قُولِی كانَ يُحِبُّ الَله عَزَّ وَ جَلَّ » !ملائكه او را تشييع كردند كردند و فرمودند افواجی از تشييع حَسا

عون خدا و رسول خدامظنببرای تو كافی است كه بگويی عثمان همين قدر :فرمودند «وَ رَسُولَهُ 

امام  بنا به اين روايت اين حق نداری بگويی. بود، بيش از خدا پيغمبرخدا و عاشق  داشت؛ را دوست می

 ازرسول خدا وقتی كه ابراهيم پسر «ابانُ رَسُولِ الِله ص  فَ لَمّا ماتَ اِب ارَاهِيمُ » ادامه دادند: دقصا
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ص  ثمَُّ قاَلَ النَّبِیُّ » اشك را به دوش كشيد ديدگان پيامبر بار «لِله ص باِلدُّمُوعِ عَيانُ رَسُولِ ا  هَمَلَتا » دنيا رفت

زَنُ الاقَلابُ وَ لْ نَ قُولُ  مَعُ الاعَيانُ وَ يَحا خِطُ الرَّبَّ م  تَدا وفات ابراهيم اشك  در پيامبراكرم وقتی  «ا يُسا

 ا آنچه كه مورد سَخطَامّ ؛وهگين استقلب محزون، غمگين و اند گريد و چشم می، فرمودند: ريختند می

زُونوُنَ   اهِيمُ اِبار ا ينَّا بِكَ اِ وَ » كنم نمی ناراحتی ابرازاز تقدير الهی يعنی ؛ گويم است نمی پروردگار و ای  «لَمَحا

روايت را نخوانم بعد  ی اجازه بديد ادامهنجا يا ابراهيم ما به سبب درگذشت تو اندوهگين و محزونيم.

 ی اين روايت. ادامه هب برگردم

راوی اين  يم است.رحلت ابراه ایماجرراجع به  نيزاست  111ی  ل اين باب كه در صفحهحديث اوّ

بَكَى النَّبِی حَتّى جَرَتا » دنيا رفت ابراهيم از : وقتیعايشه گفت « اِباراهِيمُ   لَمّا ماتَ » عايشه است. حديث

يَتِهِ  محاسن ايشان  های ديدگان حضرت برچنان گريستند كه اشك پيامبراكرم «دُمُوعُهُ عَلَى لِحا

هَى عَ رَسُولَ اللهِ : ياَ فَقِيلَ لَهُ »جاری شد  يا رسول  عرض كرد به پيغمبر كسی «!ناتَ تَ باكِیاَ نِ الابُكاءِ وَ ، ت تَ ن ا

 كنيد كه خودتان گريه مید درحالیندنيا برود گريه كن وقتی كسی از كنيد كه شما نهی می !خدا

مَةٌ، ت وَ مَنا لْاِنَّمالَ: ليَاسَ هَذَا بُكَاءً، ت فَق» آن  اين گريه از :فرمودند پيغمبراكرم «راحَما  ي ُ  يَ راحَما لْا هَذِهِ رحَا

های  گريه تقدير الهی و اعتراض بر های ، گريهها آن گريه ؛كنم نيست هايی كه من نهی می گريه

 و لطافت روحیِ منِ پيامبر مهر ، ی عاطفه ن جاری شده، نشانهچشم م اشكی كه از رضايتی است.نا

  يَ راحَما لْوَ مَنا لْ» شود. الهی هم واقع نمی رحمت و مهر ورزد مورد نمی است و كسی كه عاطفه و مهر

 .«راحَما ي ُ 

امام  از 22جلد  111ی  در صفحه پيش آمد. حديث سيزدهمدی حوادث متعدّرحلت ابراهيم  روز

امام  گويد از راوی می « سَمِعاتُ ابَاَ الاحَسَنِ مُوسَى بانَ جَعافَرٍ ع يَ قُولُ » است: اين ارتباط در، كاظم

تهِِ ثَلَ ب ارَاهِيمُ بانُ رَسُولِ اللهِ اِ ا قبُِضَ لَمَّ »فرمود:  شنيدم كه می كاظم هنگامی كه  «ثُ سُنَنٍ ص جَرَتا فِی مَوا

اَمّا واحِدَةٌ فاَِنَّهُ لَمّا قبُِضَ »ت جاری شد. مرگ او سه سنّ دنيا رفت، در از رسول خدا ابراهيم پسر

سُ  سُ فَقالَ النّاسُ اِنَّما اناكَسَفَتِ الشَّما تِ ابانِ رَسُولِ اللهِ  اناكَسَفَتِ الشَّما لين مورد اين بود كه وقتی اوّ  «لِمَوا
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رسول  مرگ پسر مردم گفتند كه خورشيد به خاطر دنيا رفت خورشيد گرفت و كسوف شد. ابراهيم از

صورت ظاهر هم به نفع در  و بود ی طبيعی از يك حادثه تعبير و تفسيری اين گرفت.  اخد

كرد و هم كافران  می تر را به ايشان قوی تقاد پيروان پيامبريعنی هم ايمان و اع؛ بود پيامبر

 پيامبرشخص گوييد اين  میكه شما  يعنیداد  د اين صحنه بودند تكان میو مشركانی را كه شاه

ی هدايت آنها را هم  و چه بسا زمينه !خاطر مرگ پسرش خورشيد گرفتهب ببينيد، راستين نيست

ط برای هدف ی غل وسيله از ندنيست حاضر بود. پيامبرغلطی  ، تفسيرتفسير اامّ ؛كرد فراهم می

 و فرهنگ پيامبر در كند ه و مباح میكه هدف وسيله را توجي رتفكّاين  د.ندرست استفاده كن

 پيغمبراكرم «فَصَعِدَ رَسُولُ الِله ص الامِنابَ رَ فَحَمِدَ الَله وَ اثَ انَى عَلَياهِ »» فرهنگ اسلام درست نيست لذا

وَ الاقَمَرَ  ثمَُّ قالَ ايَ ُّهَا النّاسُ اِنَّ الشَّمسَ »ثنا و ستايش الهی را بجا آوردند.  رفتند حمد و وی منبربلافاصله ر

ريِ تِ باَِمارهِِ مُطِيعانِ لَهُ لَْ يَ ناكَسِف  انِ آيَ تَانِ مِنا آياتِ الِله يَجا  و «ا صَلُّواحَدُهُمَ اَ وا اَ ا  لِحَيَاتهِِ فاَِذا اناكَسَفحَدٍ وَ لْاَ انِ لِمَوا

در مدار خودشان  پروردگار امر آيات الهی هستند و به خورشيد و ماه دو آيه از !ای مردم :فرمودند

واقع يا به نسری  ستارهو خورشيد حركت خطی به سمت  ينزم ماه حركت دورانی به دورحركت دارند )

لَْ » .خدا هستند اينها فرمانبر «مُطِيعانِ لَهُ » .هستندجريان  در دو هر ی وِگا دارد( ها ستاره اصطلاح غربی

تِ يَ ناكَسِف  مرگ يا زنده شدن و حيات كسی خاطر هب «ا صَلُّواحَدُهُمَ اَ وا اَ ا  لِحَيَاتهِِ فاَِذا اناكَسَفحَدٍ وَ لْاَ انِ لِمَوا

آيات بجا  نماز اين دو گرفت يا يكی از ،وقتی كه ماه و خورشيد گرفتپس  شود.و كسوف نمی خسوف

آيات  پايين آمدند و نماز منبر از سپس پيغمبر «فَ ثمَُّ نَ زَلَ مِنَ الامِنابَرِ فَصَلَّى باِلنَّاسِ الاكُسُو » آوريد.

برای او را نيا رفته و از د فرزند پيامبرنگاه كنيد!  «فَ لَمّا سَلَّمَ قالَ يا عَلِیُّ قُما فَجَهِّزِ ابانِی» بجا آوردند

دهد، رخ می دارد بينند كه تفسير خرافی از يك واقعهمیبه محض اينكه  پيامبربرند. تشييع می

سپس از منبر پايين  كنند وروند و روشنگری میبالای منبر می كنند؛مراسم را متوقفّ میهمانجا 

و  كه برخيز كنند میطالب خطاب  ابی بن علیّ بهو بعد از سلام نماز،  خوانند مینماز آيات را ابتدا  آمده،

تند، ابراهيم را اميرالمؤمنين برخاس  «هُ اهِيمَ وَ كَفَّنَهُ وَ حَنَّطَ اِبار فَ غَسَّلَ  قالَ فَقامَ عَلِیٌّ »» پسرم را تجهيزكن
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هم  پيغمبر «لَى قَ بارهِِ اِ  ص حَتَّى ان اتَ هَى بهِِ اللهِ وَ مَضَى رَسُولُ » كردند حنوطغسل دادند و كفن و 

ا یَ عَلَى ابانِهِ لِمنا يُصَلِّ اَ  یَ  نَسِ نَّ رَسُولَ اللهِ اِ اسُ الَ النّ فَق» ابراهيم رسيدند قبر ه به محلّحركت كردند تا اينك

 از اشتند، مردم گفتند كه رسول خدات نگزميّ ابراهيم نماز بر پيغمبر «لاجَزَعِ عَلَياهِ دَخَلَهُ مِنَ ا

نَّ اِ الَ ائمِاً ثمَُّ قفاَن اتَصَبَ ق»ارد. بگز ی او نماز جنازه تابی مرگ پسرش فراموش كرد كه بر ت جزع و بیشدّ

رَئيِلَ  بَ رَنِ اَ وَ  یانِ تاَ جَب ا داد  و خبرآمد پيش من  ايستادند و فرمودند كه جبرئيل پيغمبر «ا قُ لاتُما ی بِمخا

شما گمان كرديد  «مِنَ الاجَزَعِ  یا دَخَلَنِ یَ عَلَى ابانِي لِمصَلِّ اُ نا اَ نَسِيتُ  ینِّ اَ تُما زعََما » كه شما مردم چه گفتيد

ليَاسَ  نَّهُ اِ  وَ لْاَ » پسرم بخوانم م نماز ميّت را برا هندوهی كه به من وارد شده فراموش كردا خاطرهكه من ب

وَ لَكِنَّ اللَّطِيفَ الاخَبِيرَ فَ رَضَ عَلَياكُما » ايد نيست گونه كه شما گمان كردهبدانيد قضيه اين «ا ظنََ ناتُما كَم

بِيرَةً وَ  تاَكُما مِنا كُلِّ صَلََةٍ تَكا سَ صَلَوَاتٍ وَ جَعَلَ لِمَوا ولكن خدای  « لَّْ عَلَى مَنا صَلَّىاِ صَلِّيَ اُ نا لَْ اَ  یمَرَنِ اَ خَما

نمازی  قبال هر های شما هم در ها پنج نماز را واجب كرد و برای مردهشما مسلمان بر لطيف و خبير

برای يكی  تكبير ميّت پنج تكبيردارد هرنماز واجب كرد )چون  خوانيد يك تكبير روز می  شبانه كه در

 برای نماز  صبح، يكی برای نماز يك تكبير است. زمان حياتش خوانده دراز نمازهايی است كه مسلمان 

متعال به من عشاء( و خدای مغرب و يكی هم برای نماز عصر، يكی برای نماز ظهر، يكی برای نماز

لازم نبود بنابراين  ؛ميّت نخوانم نماز و نماز خوانده، گزارده كسی كه نماز بر كرده كه جز الله امررسول

جا ت ناراحتی و اندوه فراموش كرده باشم واجب الهی را بشدّ نه اينكه از ؛ت بخوانمميّ نماز بر ابراهيم

شو و پسرم را  اخل قبربيا و د ای علیفرمودند:  سپس پيغمبر« یلاحِدِ ابانِ اَ انازِلا وَ  یُّ ثمَُّ قاَلَ ياَ عَلِ »بياورم. 

شدند و ابراهيم را در لحد و  داخل قبر اميرالمؤمنين «فنَزلََ عَلیٌّ فَألْحَدَ إبراهیمَ فی لَحَدِ»دفن كن. 

عَلا رَسُ اِ قَ بارِ وَلَدِهِ  ینا يَ نازِلَ فِ اَ حَدٍ ی لَِْ  يَ نابَغِ نَّهُ لْاِ الَ النَّاسُ فَق»او قراردادند،  قبر مردم  « ص باِبانِهِ ولُ اللهِ ذا لَما يَ فا

نيست وقتی كه فرزندش را  گفتند بنابراين برای احدی جايز كردند و تفسيرهای جاهلانه دوباره

نشدند و ابراهيم را  وارد قبراللهشود، چرا؟ چون رسول اهند دفن كنند خودش وارد قبرخو می

نَّهُ ليَاسَ عَلَياكُما بِحَرَامٍ اِ اسُ ي ُّهَا النّ اَ  ص الَ رَسُولُ اللهِ فَق» را بكند. اين كار كه به علی فرمودندو دفن نكردند 
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تُ آمَنُ   والَْدكُِما وَ لَكِنا اَ قُ بُورِ  ینا تَ نازلُِوا فِ اَ  خُلَهُ عَنا نا يَ لاعَبَ بهِِ الشَّياطاَ حَدكُُمُ الاكَفَنَ عَنا وَلَدِهِ اَ ا حَلَّ ذاِ لَسا انُ فَ يَدا

بِطُ مِنَ الاجَزَعِ م  لِكَ ذ رَهُ ثمَُّ اناصَرَفَ اَ ا يُحا بر احدی از شما حرام  !ای مردم: فرمودند پيغمبراكرم « جا

 شما وارد قبر كنم كه وقتی يكی از ولكن من احساس امنيت نمی ؛فرزندش فرود آيد قبر كه در نيست

 او ضايع شود و از ت جزع او را وارد حالتی نكند كه اجرشدّ با او بازی نكند و از فرزندش شود شيطان

 وقتی اميرالمؤمنين كاره گذاشتم. روايت را بخوانم كه نيمه آنی  خواهم ادامه میاينجا  بين برود.

قَ بارهِِ خَلَلًَ فَسَوَّاهُ  یى النَّبِيُّ ص فِ اَ ثمَُّ رَ » را پوشاندند ابراهيم را دفن كردند و به خاك سپردند و روی قبر

خودشان  ح نيست،مسطّ؛ هايی است ها و سوراخ اهيم حفرهابر قبر ديدند كه در پيغمبراكرم  «بيَِدِهِ 

 ذَااِ   الَ قثمَُّ » ها را هم پركردند. تشريف آوردند و با دستشان كامل تمام سطح آن را صاف كردند و سوراخ

ناراحتی و اندوه اوج  درو حالی كه فرزندش دفن شده  در پيغمبراكرم « فَ لايتُاقِن عَمَلًَ   حَدكُُما اَ   عَمِلَ 

ا آنجا هم امّ رحمت و لطافت است؛ مخزن عطوفت و و للعالمينرحمةطافت قلبی كه دارد، است با آن ل

هايش را  را با دست صاف كردند و تمام حفره وقتی قبر ورزند؛ وزش دادن به امتّ غفلت نمیآم از

ن و دهد بايد با اتقاها و مؤمنان كاری را انجام میشما مسلمان پركردند فرمودند: هنگامی كه يكی از

را  آب دربياورد، سرسری و سست و نيمه كاره و ناقص كار را از آن كار تمام عيار ،استحكام انجام دهد

و  یماد امور اخروی، چه در و كارهای دنيوی در چه ی بزرگی است كه اين هم آموزه .انجام ندهد

روسلوك سي كند و چه كسی كه عبادت و می كشاورزی وتوليد  و كسی كه كسب و كار معنوی چه

 ی اينها اين حكم جاری است. همه كند، در می

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

 


